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جايگاه مباني نظري در فهم و ترسيم 

  نظام مالكيت فكري
  *نيا محمود حكمت

  **محمد موحدي ساوجي

  چكيده
مبناي مالكيت فكري، بخشي از مباحث فلسفة مالكيت فكـري اسـت كـه در آن پاسـخ بـه      

شـود. تحليـل مبنـا، تنهـا بـه يـافتن دليـل مشـروعيت          چرايي مشروعيت مالكيت فكري داده مـي 
گردد، بلكه بر نظام مالكيت فكري، تقسيمهاي آن، حقـوق مترتـب    نحصر نميمالكيت فكري م

بر پديدة فكري، شرايط حمايت و اموري از اين قبيل تأثيرگـذار اسـت. نوشـتار حاضـر تـلاش      
  ترين مباني مالكيت فكري، تأثير آن را بر نظام مالكيت فكري بيابد. كند با مرور بر مهم مي

  مباني نظري، نظام مالكيت فكري.مالكيت فكري،  واژگان كليدي:
  

  مقدمه
فكـري،   ةقواعدي است كه با شناسايي حق پديدآورنـده بـر پديـد    مالكيت فكري مجموعة

و ـ هنـري  مهم ادبـي    ةتوليدكننده و ناشر را در دو حوز، كننده روابط ميان پديدآورنده، مصرف
                                                                 

 استاديار پژوهشگاه فرهنگ و انديشة اسلامي. *
 .پژوهشگر **
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پديدآورنـده اخـتلاف   كند. نظامهاي حقوقي مهم هرچند در اصل شناسايي حق  صنعتي بيان مي
كننـد، امـا آنهـا در اصـطلاحات، عنـاوين،       چنداني ندارند و همه بر حمايت از وي تأكيـد مـي  

تقسيمات، حقوق ، مدت حمايت از آن و امـور ديگـر وحـدت نظـر ندارنـد. بسـياري از ايـن        
ي دارد كه نظامهاي مالكيت فكـري بـر آنهـا بنـا شـده      ياختلافات ريشه در مباني و زير ساختها

زيرا  علاوه بر ضرورتها و نيازها، مباني نظري چه به صورت مستقيم و يا غيرمستقيم بـر   ،ستا
به طوري كه بدون شـناخت مبـاني    ،گيري، توسعه و تعميق مالكيت فكري اثر داشته است شكل

  توان بر ابعاد مختلف نظام مالكيت فكري احاطه يافت.  نظري مالكيت فكري، نمي
مباني مالكيت فكري براي كشورهايي كه خود داراي نظـام مالكيـت   ين، بررسي  گذشته از ا

به طوري كه بدون توجه به مباني مالكيت فكري بـه   ،فكري بومي نيستند، بسيار با اهميت است
 ،چنين امـري صـورت گيـرد    توان به ترسيم نظام مالكيت فكري پرداخت و اگر هم دشواري مي

 ـ ود آمـده و در آينـده نيـز پاسـخ بـه مسـائل و       وج ـ هدر نظام مالكيت فكري چه بسا تعارض ب
  موضوعات جديد با دشواري همراه گردد. 

 ترين مبـاني اعتبـار مالكيـت فكـري و     دو بخش، ابتدا مهم در شود ميدر اين نوشتار تلاش 
  .گرددپس تأثير مباني برابعاد مختلف نظام مالكيت فكري بيان س

  مباني مالكيت فكري :بخش اول
فكـري   ةي مشروعيت حق پديدآورنده بر پديديپاسخ به چرا د، در صدمباني مالكيت فكري

يـابيم هـر مبنـا بـر عنصـري از       . با نگاه اجمالي به مبـاني اعتبـار مالكيـت فكـري در مـي     است
برخـي بـه عنصـر كـار و فعاليـت فكـري و تـلاش         .فكري توجه كرده است ةگيري پديد شكل

مشـروعيت مالكيـت فكـري را     ،به احترام كار اند با توجه پديدآورنده توجه نموده و سعي كرده
 ـ د شـد اين امر با عنوان مبناي كار بررسي خواه ـكه به اثبات رسانند  غايـت اعتبـار    ه. برخـي ب

  ديـدگاه   .انـد  نظـر قـرار داده   مالكيت فكري توجه نمـوده و مصـالح فـردي و اجتمـاعي را مـد     
ديدآورنده را كانون نظر قرار ورزد. ديدگاههايي شخصيت پ اين امر اصرار مي اصالت منفعت بر

اند. در ادامه به هريك از اين مباني  داده و با تحليل شخصيت به توجيه حق پديدآورنده پرداخته
  .شود اشاره مي
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 مبناي كار. 1ـ1

حقوق طبيعي ديد اخلاقي به حقوق دارد و داراي دو رويكرد سلبي و ايجابي اسـت.   ةنظري
هـاي اثبـاتي    و شاخصه» تواند غيرعادلانه باشد نوني نميهيچ قا« رويكرد سلبي آن اين است كه

ايـن قواعـد طبيعـي بـوده و داراي معيـار       .»نياز به مجموعـه قواعـد دارد  «آن هم اين است كه 
دهـد  از قـوانيني    سنجشي فراتر از نياز عملي انسان است كه آن عقل است و به افراد اجازه مي

حقوق،  قواعـد مهمـي را    ةفلاسف ). Wolheim, 1996: 450( كه مخالف عقل است سرپيچي كنند
اين است كـه   )John Lock (اند، اما در اين ميان شاهكار جان لاك  حقوق طبيعي آورده ة در حوز

مـدني   ةحقي كه قبل از تشكيل جامع ؛وي حق مالكيت را به عنوان يك حق طبيعي معرفي كرد
 ـو دولت وجود داشته و دولت بايد در صيانت و حفاظت از   ةآن بكوشد. جان لاك با اين نظري

 ـ   ـ  ةخود، حقوق طبيعي را به اوج توانايي رساند و بـا ارائ  ـ    ةنظري  ةحـق طبيعـي مالكيـت، نظري
مالكيت فرمانروايان و پدرسالاري در مالكيت را منسوخ نمود. وي بـراي اثبـات ديـدگاه خـود     

  شمارد. مقدماتي را برمي
  اده است.خداوند جهان را به صورت مشترك به بشر د. 1
 هر شخص برخود مالكيت دارد.. 2

 بنابراين كار هر شخص متعلق به خود اوست.. 3

 به اين وسيله آن را ملك خود كرده است. ،هرگاه كسي كار خود را با مشتركات در آميزد. 4

  حق مالكيت مشـروط بـه ايـن اسـت كـه اسـراف نكنـد و چيـزي از مشـتركات بـراي           . 5
  .ديگران واگذارد

هاي او ، بر سرمنشـأ مشـروعيت مالكيـت اتفـاق نظـر       دگاه لاك با تحليل نوشتهمفسران دي
بعضـي ديگـر    .)H. Friedman: 2(اند دانسته »مالكيت بر نفس «مالكيت را در ةندارند.  برخي ريش

 »تقـدم « بر عنصـر نيز ديگراني  .)Palmer, 1990; 821( اند قرارداده» حيازت و ايجاد«عامل مهم را 
او مالـك   ،يعني هرگاه شخصي مقدم بر ديگري، عملي را روي طبيعت انجام دهد فشارند. پا مي

  شود.  محسوب مي
دانسـتند كـه    اند و كاري را موجـب مالكيـت مـي    اي بر ماهيت كار توجه كرده در برابر، عده

و در ديـدگاهي ديگـر تمـام توجـه بـه ارزش       )Hughes, 1988: 4(باشـد   » عرق جبين«همراه با 
است و بايـد   يخاص ةق داراي نتيجواز كار شده است. اگر چه هريك از تفاسير فناشي  ةافزود
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با اين حال بايـد اذعـان كـرد  كـه جـان لاك       ،جداگانه بحث شود كاربرد آن در مالكيت فكري
هـاي فكـري توجـه نداشـته و خـود او حتـي ايـن را هـم          خود به پديـده  ةهنگام طراحي نظري

وي در تحليل و توجيه مالكيت فكري بـه كـار رود. بـا     ةيدانسته است كه شايد روزي نظر نمي
عمومي در بـاب مالكيـت قلمـداد     ةكار را به عنوان يك نظري ةاين حال انديشمندان بعدي نظري

هاي فكري نيز تطبيـق داده و شـبهات مطـرح در     اند تا اين نظريه را بر پديده اند و كوشيده كرده
  اين حوزه را جواب دهند .

   فعتمبناي من. 2ـ1
گرايـي   است. مكتب منفعت »گرايي مكتب منفعت«ثر از اصالت تجربه، أهاي مت يكي از نظريه

 ) John Stwart Mill(و جـان اسـتوارت ميـل     )Jeremy Bentham(جرمي بنتـام  پژوهشهاي مرهون 
دانسته و آن دو را الم است. اينان با نگاهي فردگرايانه، انسان را بالطبع طالب كسب لذت ودفع 

تجربـي   ،يگراي كنند. از آنجا كه روش مكتب منفعت تعبير مي »و المه خداوندگار مقتدر لذت ب«
قـين، قرابـت،   يلذت و الـم  بـه عـواملي چـون شـدت، دوام، ميـزان        ةاست، آنان براي محاسب

اينكـه نتـايج يـك     بـارة در  البتـه . )86 :1376بارآوري، خلوص و وسعت توجه دارند (فرانكنا، 
اينكـه عملـي   در كسي بايد ملاحظه شود وحدت نظر وجـود نـدارد، يعنـي     چهدر مورد عمل 

نفع وتعداد آن نقش محوري دارد و همين امر موجب شده اسـت   درست يا نادرست است، ذي
  هاي بسياري براي  اصالت منفعت ترسيم گردد. زيرشاخه

ه گيري نظـام مالكيـت فكـري مطـرح شـد      پس از شكل  هاصالت منفعت به عنوان يك نظري
اسـاس منفعـت صـورت     وضع، تبيين و تفسير قواعد و قوانين، بـر  ه،اساس اين نظري است. بر

آورد؛ آنچـه ديـروز داراي منفعـت بـود،      گيرد، در نتيجه قواعد حقوقي سر از نسبيت در مـي  مي
  ممكن است امروز فاقد منفعت باشد.

د، شـناخت  مالكيت فكـري وجـود دار   ةعامل مهمي كه در شناخت اصالت منفعت در حوز
 ـ  ،مطلوبيت است مين آن هسـتند. ايـن   أيعني هدفي كه قواعد حقوقي مالكيت فكري درصـدد ت

باشـد و آنهـا را     )order(و نظـم  )welfare(رفاه  ،)wealth(، سرمايه)utility( تواند منفعت اهداف مي
  توان به دو دسته تقسيم كرد. مي
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 اما دستة .را به صورت كمي ارزيابي نمود توان آنها سرمايه و رفاه است كه ميمنفعت، دستة اول 
ت نيستدوم يعني نظم داراي كمي، افزايش «اول را  ةباشد. پالمر دست ي نميلذا قابل ارزيابي كم

  .)Palmer, op. cit: 850( نامگذاري كرده است »نظم ةعدالت به منزل«و ديگري را  »حداكثر مقدار
كنـد. اكنـون در بحـث مالكيـت      ايفا مياي  هفوق، نقش عمد ةعنصر كميابي در هر دو دست 

حال اگـر   .فكري اين سخن مطرح است كه ابداعات و اختراعات، مستلزم تخصيص منابع است
كافي بود، مشكلي وجود نداشت، اما ازآنجا كه با عنصر كميـابي مواجـه هسـتيم     ةمنابع به انداز

هنگامي دست به توليد آثار فكري اثر فكري  ةبايد به انتخاب دست زد. توليدكننده و پديدآورند
گيرد و اين امـر جـز بـا حمايـت از      زند كه بداند با صرف هزينه در وضعيت بهتري قرار مي مي

مالكيت فكري حاصل نخواهد شد. در اين وضعيت است كه حداكثر توليـد بـا حـداقل هزينـه     
ر  مالكيـت  معيـاري بـراي سـنجش مطلوبيـت د     ،فراهم خواهد شد. آنچه در اينجا اهميت دارد

  .) Norhans,169( ده استكرس مطرح نويليام نورها را هاي مهم يكي از نظريه فكري است.
  س بر دو مقدمه استوار است: ناستدلال نورها

ثر و معمـولاً اقتصـادي   مؤهاي قوي و  اينكه انگيزه ابداع و اختراع پديد نخواهد آمد مگر. 1
 وجود داشته باشد.

ها، اعطاي مالكيت فكري بـه   راه براي جامعه در ايجاد اين انگيزهترين  قويترين و  ارزان. 2
  .) Anderson,2003: 13( پديدآورنده است

اسـت كـه دمسـتز     »وري سازي بهـره  بهينه« ةنظري ،ديگري كه در اين زمينه ارائه شده ةنظري
دهـد و   وي پديدآورنده را در صنف توليدكننده قـرار مـي   .) Demests, 1969: 1( ده استكرارائه 

 ـ  كننده است. او معتقد است كـه توليـد   رويكرد او به مصرف بـه رغبـت و تقاضـاي     دكننـده باي
كننـده باشـد. بـا توجـه بـه ايـن        كننده توجه كند تا كالاي مورد عرضه، مطلوب مصرف مصرف
هـاي   اگر از مالكيت فكري حمايت نشود، پديدآورنـده بـه جـاي توجـه بـه خواسـته       ،استدلال

كنـد و حاصـل كـار خـود را بـا نيازهـا و        هاي دروني خود توجه مـي  استهمصرف كننده به خو
شـود متضـمن منـافع     دهـد و در نتيجـه آنچـه توليـد مـي      تقاضاي مصرف كننـده تطبيـق نمـي   

 ـ  كننده حاضر نيست هزينه كننده نيست؛ بنابراين مصرف مصرف كـار رفتـه در توليـد را    ه هـاي ب
ننده با تمام توان، ذوق و قدرت ابتكار نتواند بـه  ك شود كه توليد بپردازد. چنين امري موجب مي

فكـر   ةكننـد  توليد فكر ادامه دهد. در اينجا ممكن است گفته شود كه لازم است دولت از توليـد 
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ولـي ايـن امـر نيـز      .حمايت كند و در نتيجه نيازي به حمايت از طريق مالكيت فكـري نباشـد  
ت حمايت دولت فقط متوجه اشـخاص  زيرا ممكن است عمليا ،كند مشكل چنداني را حل نمي

توليد شده توجه شود، تمام توجه بـه خصوصـيات    ةاي اينكه به ماهيت پديدج هخاص شود و ب
كه با دولـت همـاهنگي    يخاص ةشخص و حيثيت اجتماعي افراد سوق پيدا كند و درنهايت عد

  دارند مورد حمايت قرار گيرند.
ند راهكار مناسبي باشد و جريان توليد علم را توا با توجه به اين امر حمايت دولت نيز نمي 

كنـد   سيري هدايت مـي مدهد و آن را در  زيرا علم را زير پاي منافع دولت قرار مي ،به پيش برد
  مطلوب دولت است.  كه 

  مبناي شخصيت . 3ـ1
گيـري نظـام مالكيـت فكـري      مبناي شخصيت از جمله مباني مهمي است كه بعـد از شـكل  

كيد بر عنصر كـار يـا منفعـت در شناسـايي نظـام مالكيـت       أجاي ت مبنا بهمطرح شده است. اين 
دارد و خود را  فكري، تمام توجه خود را به شخصيت و حقوق مرتبط به شخصيت معطوف مي

تا امتياز مالكيـت   كند شخصيت تلاش مي ةنظري ،كند. به ديگر سخن نياز مي از هر امر بيروني بي
  ست آورد.  د هراد بفكري را از طريق تحليل شخصيت اف

شخصيت از بزرگاني چون كانت و هگل با تحليلهاي گوناگون مطرح شده اسـت و   ةنظري 
 ـ كهدر نهايت افرادي چون گير  ـ  .انـد  شخصـيت ارائـه داده   ةتبيين متفاوتي از نظري  ةكانـت نظري

  كند: شخصيت خود را در وضعيت خاص آثار ادبي به اين شرح بيان مي
ه با قلم يا با ماشين نوشته شده و صفحات آن كم باشد يا زياد، اينجا مورد كتاب مكتوبي است( اينك

به جامعه ابـلاغ كـرده اسـت.     ،ه كسي از طريق علائم زباني قابل رؤيتكحاوي كلامي  )نظر نيست
شود. اگر ناشر بـا   گويد مؤلف ناميده مي كسي كه از اين طريق به نام خاص خود با جامعه سخن مي

م به نشر كند، ناشر قانوني است. اما اگر بدون اجازه اقدام كند، ناشـر غيـر قـانوني    مؤلف اقدا ةاجاز
اصـلي   ةهايي كه( بـه عنـوان نمونـه) از نسـخ     نسخه ةشود. مجموع است كه سرقت كننده ناميده مي

  .)141 ـ 140: 1380شود (كانت،  شود چاپ مي برداشته مي
به نيابت از نويسنده، پيام او را به عموم آيد، ناشر  همان طور كه از عبارت فوق به دست مي

رسـاندن  پيـام اسـت و اگـر      ةكند تحصـيل اجـاز   رساند، و آنچه ناشر از نويسنده كسب مي مي
همـان طـور كـه     كند، اين وجه در ازاي چنين اذنـي اسـت.   نويسنده از ناشر وجهي دريافت مي
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خلاقـي ناشـي از   حقـوق اقتصـادي مالكيـت فكـري از حقـوق ا      ،در اين تحليـل  ،روشن است
  كند. شخصيت تبعيت مي

  كند:  ادامه به اين مطلب اشاره مي كانت در
يك مفهوم نيست، بلكه كلامي است خطاب به جامعـه يعنـي مؤلـف بـه      ،واسطه يك اثر مكتوب بي

گويد بلكه بـه نـام    دهد. اما ناشر به نام خود سخن نمي ناشر، عموم مردم را مخاطب قرار مي  ةواسط
  .)همان( او، مجاز به اين كار است ةگويد و بنابراين فقط به عنوان وكيل و نمايند مؤلف سخن مي

 ـ شخصـيت شـده اسـت از آن هگـل اسـت. هگـل در مراحـل         ةدومين تقريري كه از نظري
را به عنـوان يكـي از مراحـل تكامـل روح      آنرسد و  و خودشناسي روح به مالكيت مي تكامل
  كند.   مي  معرفي

گمان صفت روح آزادنـد و   معرفت، دانش، استعدادها، و مانند اينها بي ،البته از ديدگاه هگل
اند نه بيروني، اما روح اين توانايي را دارد كه از راه بيان و آشكارسازي بـه   نسبت به آنها دروني

و از همـين طريـق    )77 :1378 آنها وجه بيروني دهد و در آنها دخـل و تصـرف كنـد (هگـل،    
شوند يا مـورد   اي كه ضمن آن، اين امور خريد و فروش مي در شيوه ،موضوع پيمان قرار گيرند

 »چيـز «اي مشابه بـا چيزهـايي كـه بـه عنـوان       گيرند. با اين امور به گونه ديگري قرار مي ةمعامل
  .)76 همان:شود ( اند رفتار مي شناخته شده

 بخش دوم: نقش مباني در شكل گيري نظام مالكيت فكري 

  خلاقي حقوق اقتصادي و ا .1ـ2
 ةحقوق اقتصادي و اخلاقي است. پيدايش هـر دو دسـت   ةمالكيت فكري متشكل از دو دست

  .كنيم ثر از مباني نظري بوده است كه در اينجا به آن اشاره ميتأاين حقوق م
  حقوق اقتصادي  .1ـ1ـ2

  نظـام امتيـاز   ،قبل از پيدايش نظام مالكيت فكري كه محوريت آن حـق پديدآورنـده اسـت   
)the system of priviages( حق نشر انحصاري را  ،اساس آن فرمانروايان ود داشته است كه بروج

 ،پدرسـالارانه  ةبـه شـيو   فرمانروايـان  ،كردند. در اين دوره اي از ناشران خاص واگذار مي به پاره
طور كه در روم قديم پدر، حق دخالت و تصرف در اموال اعضاي خـانواده را بـا رعايـت     همان

دانسـتند.   داشته، خود را مجاز به دخالت در اموال و در حقيقت مالك اموال مـي  مصلحت اعضا
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از پادشاه امتياز  ،شدند هاي سنگين مي از همين رو ناشران كه در بررسي نشر آثار، متحمل هزينه
و متضـرر   كننـد تا بتوانند از طريـق نشـر، سـود كسـب      كردند درخواست ميانحصاري نشر را 

اي از مصالح اجتماعي و ديني چنين امتياز انحصاري را بـه   ز با رعايت پارهنگردند. پادشاهان ني
مالكيت لاك بـود. لاك   ةهاي اين نظام را لرزان كرد، انديش دادند. اما آنچه پايه برخي ناشران مي

اگر چـه پيشـينيان لاك چـون     .مفقود مهمي دست يافته بود ةبا طراحي وضعيت طبيعي به حلق
تنها بـه دو اصـل آزادي و مسـاوات اكتفـا     اما  ،عي را توصيف كرده بودندهابز نيز وضعيت طبي

سياسـي   ةدولت، قبل از تشكيل جامع ةخود دربار ةاما لاك توانست در دومين مقال .كرده بودند
مالكيت را به عنوان يك حق طبيعي ترسيم كنـد و اعتبـار آن را بـه وضـعيت فـرد در       ،و دولت

رو مالكيـت يـك حـق ذاتـي تلقـي شـد و دولـت پـس از          از همـين  حالت طبيعي برگردانـد. 
  موظف به صيانت و حفاظت از اموال خصوصي مردم گرديد.  ،گيري شكل

هاي او، نظام امتياز را به نظـام حـق تبـديل     لاك و قضات با توجه به انديشه ةمفسران نظري
در نظـام حـق    ،ياز بـود امت ةكردند. اگر در نظام امتياز، ناشر امتياز گيرنده و پادشاه مالك و دهند

دهـد.   ميگردد و اوست كه اين حق را به ناشر  اين پديده آورنده است كه صاحب حق محسوب مي
بلكه بعضي قواعد مهم آن  ،نگذاشتالبته نظام حق به طور كلي دستاوردهاي نظام امتياز را كنار 

حق نشـر   ،)The Exclusive Rights of Reproduction( برداري را به عاريه گرفت. حق انحصاري بهره
)The Exclusive Rights of Distribution(  محدوديت زمان حـق مالكيـت ، )The Limitation of Rights in Time( 
ترين قواعدي است كه نظام حق از نظام امتياز اخذ كرده است. اما آنچه اتفاق افتاد  جمله مهم از

، موظف به صيانت از حق پديدآورنـده  اوه بلك ،گرديد مالك تلقي نمي ،اين بود كه ديگر پادشاه
صـورت   هر چند به ،مبناي كار در ترسيم حقوق اقتصادي مالكيت فكري كهسخن آن ةبود. نتيج

  داشت.  اساسينقش  ،غيرمستقيم
  حقوق اخلاقي  .2ـ1ـ2

نـد و مسـتقيماً داراي   ا حقوق اخلاقي، حقوقي هستند كه مـرتبط بـا شخصـيت پديدآورنـده    
 حق حرمت نام و عنوان پديدآورنده )Divulgation Right(تند. حق افشاي اثرارزش اقتصادي نيس

)Paternity Right, Identification, Attribution Right(   حـق تماميـت اثـر ، )Integrity Right(   و حـق
  آيند.  از موارد حقوق معنوي اخلاقي به شمار مي )Retraction Right(عدول
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 ةجزئـي از پديدآورنـده اسـت و ثمـر     ،ته شد، اثر فكـري بر آنچه در مبناي شخصيت گف بنا
مطلـب تـا   اين گردد. اهميت  چيزي جز امتداد شخصيت انسان در عالم خارج تلقي نمي ،فكري

اند و در حقيقت،  شود كه حقوق اقتصادي را فرع بر حقوق اخلاقي قلمداد كرده آنجا كشيده مي
  اند.  اصالت را به حقوق اخلاقي اعطا نموده

شـود. از   فكري شد، موارد حقوق اخلاقي به خوبي فهم مـي  ةجه به تحليلي كه از پديدبا تو
گيـرد در چـه    آنجا كه عنان كلام و خطاب در اختيار پديدآورنده است، اوست كه تصـميم مـي  

ب به عمـوم  تواند او را به خطا كس نمي زمان و مكاني، بيان خود را به عموم عرضه كند و هيچ
وادار سازد و اين چيزي جز حق افشاي اثر نيسـت. ايـن پديدآورنـده اسـت كـه بـه ناشـر اذن        

دهد تا اثر او را نشر دهد؛ حق نشر كه همان حق اعلان به عمـوم اسـت بـه دسـت اوسـت.       مي
چون آثار فكري از پديدآورنده صادر شده است و ناشر، خود به طور مستقيم بـا مـردم سـخن    

ايد نام و عنوان او را محفوظ دارد و كسي حق ندارد بدون موافقت پديدآورنـده در  گويد، ب نمي
را تحريـف نمايـد. خطـاب بـه عمـوم يـك حـق دائمـي بـراي           آن اثر، تغييري ايجاد كند يا آن

  ناشي از همين حق دائمي است.  ،گردد و حق عدول پديدآورنده محسوب مي
يافت كه در حمايت از موارد حقوق معنوي توان  گرچه قبل از كانت و هگل احكامي را مي

ولي نظريات كانت و هگل بود كه اين احكـام جسـته و گريختـه را تبـديل بـه       ،اند به كار رفته
حقوق ذاتي و بنيادين نمود و به آن اصالت بخشيد و نتايج اين نظريات اولين بـار بـه صـورت    

  قوانين مدوني در كشورهاي آلمان و فرانسه به تصويب رسيد. 

  نقش مباني در مدت حمايت از حقوق پديدآورنده  .3
 ـ يهر يك از مباني در بحث مدت حمايت، اقتضا كـار   ةخاص خود را دارد. براساس نظري

زيـرا   ،مدت حمايت از حقوق او دائمـي خواهـد بـود    ،كند كه بر مالكيت پديدآورنده تأكيد مي
  هد. خوا مالكيت حق دائمي است و محدود نمودن مدت حمايت دليل مي

مدت حمايت ساكت اسـت. ايـن نظريـه آنچـه را سـودمند       در مورد ،اصالت منفعت ةنظري
يكي از لوازم اين نظريـه اسـت. محـدود نمـودن مـدت       ،داند و نسبيت قوانين است درست مي

در زمان حمايـت اخـتلاف   مدت  در موردخواهد. حتي اگر  حمايت يا دائمي بودن آن دليل مي
  ا كوتاه بودن مدت حمايت محتاج دليل است.  طولاني بودن ي ،باشدكار 
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انسـان   ءفكـري را جـز   ةبخشـد و پديـد   اصالت مـي به حقوق معنوي اصالت شخصيت كه 
امـا   ،طبعاً بر مدت حمايت از حقوق پديدآورنده تا زمان مرگ او صـحه مـي گـذارد    ،پندارد مي

  مدت حمايت پس از مرگ پديد آورنده ساكت است.  دربارة

  در اصالت اثر  ثير مبانيأت. 4
در  .باشـد  )original(نـو و اصـيل   دط حمايت از آثار فكري اين است كه اثر بايييكي از شرا

اند و تفسير ايـن واژه را   عين حال كنوانسيون برن و قوانين ملي كشورها اصالت را تبيين نكرده
ود بسـياري  اند. عامل مهم در تبيين اصالت تا حد قضات و انديشمندان حقوقي گذاشته ةبه عهد

  به مباني بستگي دارد. 
كنـد. در ايـن مبنـا كـاري اصـيل       به طور كلي مبناي كار بر فعاليت پديدآورنـده تأكيـد مـي   

شود كه از پديدآورنده صادر شده باشد و كپي از كار ديگران نباشد. بنابراين ميزان  محسوب مي
 ـبه رسد .به عبارت ديگر بايد  خلاقيت در اين مبنا به حداقل مي ن نكتـه توجـه كـرد كـه آيـا      اي

  .)Davies, 2002: 329( باشد مي ) judgment(و نظر labour)(، كار)skill(پديدآورنده داراي مهارت
بـه   .)op.cit: 330(شخصيت وي باشد ةاثر هر شخص بايد نشان ،اما براساس مبناي شخصيت

حمايـت   آنچه مورد حمايت است شخصيت پديدآورنده است كه در قالـب كـار   ،عبارت ديگر
  فكري بايد در خور توجه باشد. ةمي شود. بنابراين ميزان خلاقيت پديد

منفعت، نسبي بودن قوانين است؛ به طور مثال در كشورهاي توسـعه نيافتـه    ةنظري ياقتضا 
گـردد و در   براي تشويق به  امور فكري، صرف كپي نبودن اثر فكري براي حمايت توصـيه مـي  

ه و پيشرفته ممكـن اسـت بـراي پيشـرفت بيشـتر علـوم ميـزان        مقابل در كشورهاي توسعه يافت
  خلاقيت بيشتري در نظر گرفته شود.  

  ثير مباني در زمان شروع حمايتأت. 5
از اثـر  يكي از مباحث مهمي كه در بحث مالكيت فكري اهميت دارد، زمان شروع حمايت  

ان شـروع حمايـت از   بعضي زمان خلق و ايجاد اثـر را زم ـ  ؛است. در اينجا دو نظر مطرح است
  اند.  اند و بعضي بر زمان ثبت اثر فكري تأكيد كرده فكري دانسته ةپديد

 حال سخن بر سر اين است كه مباني در اين مبحث چه اقتضائاتي دارند و اصل اولي در هر
كه فعاليت خود را با مشتركات در آميزد مالك  يكار، هر شخص ةبراساس نظري .يك كدام است
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حمايت خلق اثر، زمان شروع  ،اين اساس طبيعي او بر ملكيت، نياز به اعتبار ندارد. برشود و حق  مي
  فكري است و دولت با ثبت اثر تنها آن را اعلان مي كند نه اينكه به آن اعتبار بخشد.  ةاز پديد
ست كه ا آن اين ةداند و لازم فكري را وابسته به شخصيت انسان مي ةپديد ،شخصيت ةنظري

  اثر را مورد حمايت قرار دهد. زمان خلق 
هر دو نظريه را دارد و بايد ديد كدام امر همـراه بـا منفعـت بيشـتري      يمنفعت اقتضا ةنظري

 ،انـد  منفعت را حمايت از زمان ثبت اثر فكـري دانسـته    ةنظري يدر اين ميان بعضي اقتضا .است
  منـد شـدن    بـراي بهـره  فكـري   ة گوينـد صـاحبان پديـد    اند. آنان مي چون منفعت را در آن ديده

  بـراي ثبـت زودتـر     ،خود و جلوگيري از پديدآمدن همان اثـر توسـط ديگـري    ة از مزاياي پديد
   .آن اسـت  ثبـت اثـر نيازمنـد شـرح جزئيـات و اعـلان عمـومي         .كننـد  آن تلاش مضاعفي مـي 

ن و اطلاعـات آ  نندزودتر نتايج فكري خود را افشا ك ،شود تا پديدآورندگان اين امر موجب مي
  علـم را  اورد د با توجه به ايـن دسـت  نتوان مينيز انديشمندان ديگر را در اختيار عموم قرار دهند. 

  به پيش برند. 

  ثير مباني در تقسيمات نظام مالكيت فكري أت. 6
  مالكيت ادبي و صنعتي . 1ـ6

مالكيت  .شود هنري و مالكيت صنعتي تقسيم مي ـ مالكيت فكري به دو بخش مالكيت ادبي
نقاشـي،  اثـر موسـيقي و ... اطـلاق      ،هنري به اموري نظير كتاب، رسـاله، شـعر و ترانـه    ـ يادب
گردد. در مقابل اموري نظير اختراع، طرح صنعتي، علائم تجـاري، طـرح سـاخت مـدارهاي      مي

  شوند.  ميداخل مالكيت صنعتي  ةيكپارچه و... در حوز
پاريس بـه مالكيـت صـنعتي     ةاهدهر يك از اين دو بخش داراي احكام متفاوتي هستند. مع

لي كـه مطـرح   ؤاس ـ هنـري را بيـان نمـوده اسـت.     ـ برن قواعد مالكيت ادبي ةپرداخته و معاهد
اند و داراي رژيـم   مالكيت فكري از يك مبنا نشأت گرفته ةست كه آيا اين دو شاخا شود اين مي

قي جـاي  واحد حقوقي هستند يـا هركـدام داراي مبنـاي مختلـف اسـت و در دو رژيـم حقـو       
  گيرند.   مي

در احكام و موضوعات احكام ظاهر مي شود. به طور مثال در مالكيت صـنعتي   ،بحث ة ثمر
نـرم    ةيابد. يا در مواردي نظير برنام ـ حق استرداد اثر معنا نمي و حقوق اخلاقي نظير حق عدول
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 ـ ـ افزارهاي كامپيوتري كه اختلاف است بين اينكه تحت مالكيت ادبي ا احكـام  هنري در آيد ي
  ين امر اثر دارد. يمالكيت صنعتي بر آن بار شود، مباني بدون شك در تب

اين دو شاخه از مالكيت فكـري در رژيـم واحـد قـرار      ،منفعت ةكار و نظري ةبراساس نظري
كانت، امـور   ةبنابر نظري .شخصيت، دو رژيم متفاوت است ةنظري يكه اقتضا در حالي ،گيرند مي
ان نتيجه گرفته شده است و مالكيت صنعتي از مباحث عمومي مالكيت هنري از بحث بي ـ ادبي

  بر عين استخراج شده است.
  هنري و حقوق مرتبط  ـمالكيت ادبي . 2ـ6

هنـري   ـيكي از تقسيماتي كه در بعضي نظامهاي حقوقي مالكيت فكري در مالكيـت ادبـي    
ــت   ــه اس ــورت گرفت ــوق م   ،ص ــان حق ــاوت مي ــر  ؤتف ــوق م ــده) و حق ــف (پديدآورن   تبط ل

) (Related Rights است.  
دهند  حقوق مرتبط مربوط به كارهايي است كه فعالان تجاري  روي كارهاي ادبي انجام مي

كه بيشتر بر مهارتهاي فني و سازماني استوار است تـا مهارتهـاي خـاص شـخص پديدآورنـده      
)Lionel Bently: 28 – 29.( ي را با خلاقيت شود كه اثر حقوق مرتبط به كسي داده مي ،در حقيقت

آن از طريق فيلم، تئاتر و ... آثار فكري ديگـران را بـه    يبلكه با اجرا ،فكري پديد نياورده است
  .)Sterling, 2003: 73( عموم رسانده است

اين دو حوزه تفاوت واقعي ندارند و هر دو تحت يك رژيـم حقـوقي    ،كار ةاساس نظري بر
لذا هر  .آن، كار صورت گرفته است يري و هم در اجرازيرا هم در ايجاد اثر فك ،گيرند قرار مي

  گيرند.  رايت قرار مي دو مورد حمايت قانون كپي
ابراز بيان ديگري  ةشخصيت، اجراي اثر فكري چيزي جز شيو ةاما از ديدگاه كانت در نظري

بـود و  موجـه خواهـد    داند. لذا اين تقسيم بندي كاملاً اجرا را فاقد پيام مياو گردد و  تلقي نمي
  لف را از حقوق مرتبط با آن جدا دانست.ؤبايد حق م

 ةدر فرانســه نظريــ 1985مــيلادي در آلمــان و ســپس در ســال  1965اولــين بــار در ســال 
بنـدي فـوق از اجـراي آثـار      ل شد و با حفظ تقسيميبدتشخصيت نمود عيني يافت و به قانون 
اعتقاد بـه رژيـم واحـد دارد و    لا  در مقابل، حقوق كامن فكري ديگران حمايت صورت گرفت.

  .)Davies, op. cit: 333 - 334(داند  آن مي يرايت را شامل ايجاد اثر و اجرا كپي
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  ثير مباني در انتقال حقوق مالكيت فكري تأ. 7
الي كـه  ؤاما س .كنند صاحبان آثار فكري براي بهره برداري مادي خود، آثار خود را منتقل مي

توانند آثار خـود را منتقـل    ن چگونه و با چه نوع قراردادهايي ميشود اين است كه آنا مطرح مي
يكي اقتضـائات مبـاني نظامهـاي حقـوقي      :دو متغير نقش اساسي دارند ،انتقال ةنمايند. در شيو

  مالكيت فكري و ديگري قوانين مدني راجع به عقود هر كشور. 
و در نتيجه به او حـق  داند  فكري را مالك عمل و كار خويش مي ةكار، صاحب پديد ةنظري

لف براساس تمـامي عقـود   ؤم ،دهد كه ملك خود را به تمليك ديگري در آورد. بنابراين مبنا مي
  تواند كار خود را واگذار كند.  مي

و آن را از حقوق ذاتي صاحب اثر  شمارد ميبيان فكري را ناشي از  ةشخصيت، پديد ةنظري
ابـراز بيـان    ة تواند شيو در نتيجه تنها مي .گذار كندرا واخود تواند حق ذاتي  لف نميؤداند. م مي

بـه همـين    .گيرد عين نيست بلكـه كـار اسـت    لذا آنچه مورد انتقال قرار مي .خود را انتقال دهد
توانند سبب انتقـال باشـند و تنهـا     نمي ،شوند عاريه كه برعين واقع ميو خاطر عقودي نظير بيع 

اي بـراي انتقـال    تواننـد وسـيله   مـي  ،شـوند  كار واقع مي عقودي مانند وكالت، اجاره و ... كه بر
  قلمداد گردند. 
شرايط و اقتضائات عقود در قوانين مـدني  ممكن است  ،طور كه در بالا اشاره شد البته همان

 يـة لـذا بنـابر نظر   .عـين باشـد   دعقد بيع بايدر متفاوت باشد. به طور مثال در حقوق ايران مبيع 
يرد. حال اگر در حقوق كشوري شرط عين بـودن مبيـع در عقـد    گ شخصيت انتقال صورت نمي

  شده باشد، طبعاً عقد بيع نيز يكي از اسباب انتقال نشر اثر خواهد بود.ن ربيع مقر

  وضعيت شخصيت حقوقي به عنوان پديدآورنده. 8
بيان شد كه حقوق مالكيت فكري به دو بخش حقوق اقتصادي و حقوق معنوي تقسيم  قبلاً

ولـي سـخن در    ،گردد شـكي نيسـت   اينكه شخص حقيقي داراي هر دو حقوق مي ردگردد.  مي
تواند داراي حقـوق معنـوي و اقتصـادي     تحقيقاتي مي  ةشخصيت حقوقي است. آيا يك مؤسس

  تواند همانند يك شخصيت حقيقي تلقي گردد؟  شخصيت حقوقي اعتباري مي گردد؟ و اصولاً
شخصيت، بيان را جـزء لاينفـك شخصـيت     ةنظريمباني اقتضائات متفاوتي دارند. كانت در 

حقـوق   ،دانـد در نتيجـه   پيـام نمـي   ةپندارد و مؤسسه يا ناشر را كسي جز انتقال دهند انسان مي
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ــوم ــد عن ــات صــاحب پدي ــاك از او  ةي از ذاتي ــال و انفك ــل انتق   نيســت.  فكــري اســت و قاب
 ،گذشـت  طور كه سابقاً نهما ،حقوق اقتصادي چيزي جز واگذاري ابزار بيان نيست و ابزار بيان

گـاه داراي حقـوق اخلاقـي مالكيـت فكـري       سسـه هـيچ  ؤقابل واگذاري است. در نتيجه يك م
بايد حقـوق معنـوي و اخلاقـي     ،اثر فكري كسي را منتشر كند اي سسهؤبنابراين اگر م .شود نمي

  نويسنده را رعايت كند.  
ست. در آنجا گفته شد كه هـر  كار جان لاك بر شش مقدمه استوار ا سابقاً گذشت كه نظرية

 ـ  .باشـد  مالك كار خود مي ،در نتيجه هر شخصو مالك خويش است  ،شخص او،  ةبنـابر نظري
يعني از ابتدا ملكيت خـود را بـر كـار، بـه      ،هركس مي تواند كار خود را به ديگري واگذار كند

و صـاحب   سسهؤبين م ةدر اينجا رابط .كه داراي شخصيت حقوقي است واگذار كند اي سسهؤم
لـف  ؤسسه، صـاحب و مالـك عمـل م   ؤجر و اجير است و در حقيقت موم ةرابط ،فكري ةپديد
سسـه يـا   ؤولي ملـك غيرمسـتقيم م   ،باشد. در اينجا اگر چه كار توسط محقق صورت گرفته مي

حقوق اقتصـادي از آن شخصـيت حقـوقي اسـت. از     كه با اين توجيه  ؛شخصيت حقوقي است
سخنش ناظر بـه حقـوق معنـوي نبـوده      ،گويد از ملكيت سخن ميخود  ةآنجا كه لاك در نظري

حقـوق معنـوي را از    ،انـد  او را مبناي حقوق مالكيت فكري قـرار داده  ةكه نظري است و كساني
اند. حال  اصول اخلاقي نظير رقابت غيرمنصفانه، مصونيت از توهين و حق خلوت استفاده كرده

و در پايـان بـه بررسـي حقـوق معنـوي       هـيم د مـي هريك از اين سه اصل اخلاقي را توضـيح  
  پردازيم. شخصيت حقوقي مي

گرانـه در   عبارت است از رقابت متقلبانـه يـا حيلـه    )unfair competition(رقابت غيرمنصفانه 
هـا يـا كالاهـاي     جايگزين كردن فرآورده برايبه خصوص تلاش شخص  ،بازرگاني و دادوستد

تقليـد يـا جعـل نـام، نشـانه، انـدازه يـا ديگـر          ةسـيل به و ،خود در بازار به جاي كالاي ديگري
  بندي.   ويژگيهاي خاص كالا يا بسته
يكي از مصاديق بارز حقوق مالكيت فكري است كه از اين اصـل   ،حق حرمت نام و عنوان

به اين  ،اخلاقي استفاده شده است. حال اگر كسي اثر ديگري را به نام شخص ثالث انتشار دهد
   حق تجاوز نموده است.

اظهار امـري   هعمل زيان رساندن به شهرت ديگري ب«عبارت است از  )Defamation(توهين 
توانـد يـك    كس نمي بنابراين هيچ .شود حق تماميت اثر از اين اصل اثبات مي».به شخص ثالث
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هرچند تغيير اندك باشد. قانون حـق   ،اثر ادبي يا هنري را بدون موافقت پديدآورنده تغيير دهد
حق را بر مبناي رفتـار   هشتاد، اين ةماد 1در بند انگلستان  1988ي رايت و طرحهاي اختراع، كپ

توهين آميز طراحي نموده است. براساس اين بند پديدآورنده حق دارد كه كار وي در معـرض  
  .) Cornesh, 1996: 372( رفتار توهين آميز قرار نگيرد

ت از افشاي اطلاعات و تصـاوير  در يك مفهوم كلي عبارت اس Privacy Right)( حق خلوت
  گردد.   تاً تجاوز به شخصيت تلقي ميركه ضرو

توان استنباط نمـود كـه اگـر شخصـيت      لف و شخصيت حقوقي ميؤميان م ةبا تحليل رابط
آيـا حقـوق    ،فكري قرار ندهد و نـام خـود را بـه ثبـت برسـاند      ةلف را بر پديدؤحقوقي، نام م

   .يرمالكيت فكري را رعايت كرده است يا خ
اجير و موجر دانستيم و كـار اجيـر قبـل از شـروع آن بـه مـوجر        ةآن دو را رابط ةاگر رابط

لـذا او صـاحب    .واگذارشده است، در حقيقت صاحب اثر، موجر يعني شخصيت حقوقي است
چرا كه او مالك مال خويش است. او حق دارد كه بر مال خود، عنـوان   ،حق معنوي خواهد بود

ست كه حق تغيير اثر خود را دارد و عمل او تجاوز بـه شخصـيت ديگـري    خود را ذكر كند. او
  چرا كه اثر از آن خود اوست.  ،نيست

كانـت در اصـالت شخصـيت، شخصـيت حقـوقي تنهـا داراي        ةخلاصه آنكه براساس نظري
لاك در اصالت كار، شخصيت حقـوقي از هـر دو حـق     ةحقوق اقتصادي مي گردد و بنابر نظري

  مند است. بهرهاقتصادي و معنوي 

  گيري نتيجه
دهد، فهم نظام مالكيت فكري و ترسيم نظام مالكيـت فكـري جديـد     آنچه گذشت نشان مي

  بدون توجه به مباني مشروعيت آن امكان پذير نيست.
بلكه در تعيين  ،شود شناخت و تحليل مبنا صرفاً به توجيه مشروعيت مالكيت فكري منحصر نمي

از همـين   .ايط حمايت، و حتـي اصـطلاحات و مفـاهيم اثـر دارد    و تقسيم حقوق، مدت حمايت، شر
روي اگر بخواهيم نظام مالكيت فكري را در حقوق اسلامي طراحي كنيم، توجه به مبنا و ساختار حقوق 

  توان بدون اظهارنظر در مبنا به ترسيم نظام مالكيت فكري پرداخت. اسلامي حائز اهميت است و نمي
تطبيقي در مبنا صـورت   ةمطالع ،هاي حقوق اسلامي دد، با توجه به آموزهگر از همين رو پيشنهاد مي

  نظام مالكيت فكري هماهنگ با حقوق اسلامي طراحي گردد. ،گيرد و با پذيرش مبناي مناسب
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